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ر ن

در  آن  جايـگاه  و  عقـل 
انسـان زندگى  و  عرفـان 

عين القضات همدانى كه سال تولد و مرگ او را به ترتيب 
ــد بكى از علما  ــرى ذكر كرده ان ــرى قم 490 و 525 هج
عصر خود و در هوش و ذكاوت در ميان اقران خود مشهور 
ــت . قاضى بر رياضيات ،علوم ادبى ، فقه ، حديث،  بوده اس
ــلط بوده است . او  ــفه و تصوف كاملاً مس علم كلام ، فلس
ــده الحقايق مى گويد : ناچار بودم كه در علم  در كتاب زب
ــوض كنم چون غريقى كه به اميد خلاص ، به هر  كلام خ
ــك مى جويد . اگر خداوند به فضل و كرم  ــاكى تمسّ خاش
ــيده بود به پرتگاه جهنم سقوط مى  خود مرا رهايى نبخش
ــتر كتاب هاى علم كلام را مطالعه  كردم . زيرا هر چه بيش
ــتى تقليد به بلندى بصيرت مقام گيرم،  مى كردم تا از پس
ــاس و  ــود را در آن كتب كمتر مى يافتم . اس ــود خ مقص
ــة من به هم ريخته بود، تا  بنياد مذاهب مختلف در انديش
ــتگان وادى حيرت هدايتم نمود  ــن كه راهنماى سرگش اي

قسمت سوم : از ديدگاه عين القضات همدانى

ــل خداوند مطالعة  ــرد . پس از فض ــه كرمش ياريم ك و ب
ــلام محمد غزالى از سقوط در اين  ــيخ الاس هاى ش كتاب 
ــال به مطالعة  ــيد . تقريباً چهار س ورطة هائل نجاتم بخش
ــتغال به  ــغول بودم و در اين مدت ازكثرت اش كتب او مش
ــبب نجات من از كفر و  ــيار ديدم كه س علوم ، عجائب بس

گمراهى و سرگشتگى و كورى گرديد .
ــد " بركت " را  ــى محضر عرفائى مانن ــنين نوجوان او از س
ــته دريافت مى كرد . ولى  ــكونت داش نيز كه در همدان س
ــى ترين محرك او براى  بزرگ ترين حادثة زندگى و اساس
ــد غزالى برادر كهتر  ــيخ احم تمام عمرش ملاقات او با ش
ــالگى رخ داده  ــن 21 س ــام محمد غزالى بوده كه در س ام
ــت. او خود در اين رابطه مى نويسد : چشم بصيرت در  اس
ــد در اين اثناء راه هايى را كه  ــوده مى ش من كم كم گش
نزديك بوده راه طلب مرا به ماوراء علوم قطع كند جستجو 

محمّد باقرآل ياسين
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مى كردم و تقريباً يك سال در اين حالت به سر بردم بدون 
ــت واقعه اى را كه به من روى نموده  اين كه بتوانم حقيق
ــواى  ــرور و مولا و پير و پيش ــود دريابم . تا وقتى كه س ب
ــت و راهنماى حقيقت ابوالفتوح  ــاه طريق ارجمندم ، پادش
ــلام را به  ــد بن محمد غزالى را - كه خداى ، اهل اس احم
ــانى كه به من  ــاى او بهره مند گرداند و در مقابل احس بق
ــت او را پاداش دهاد - ملاقات كردم . سرنوشت ،  كرده اس
ــوى همدان كه جايگاه و زادگاه من بود كشانيد.  او را به س
ــتر از بيست روز در خدمت او سپرى نشد  از عمر من بيش
ــتگى واقعة مذكور بالا رفت و حقيقت امر  كه پردة سرگش
ــد . آنگاه به حقيقتى دست يافتم كه در برابر آن  نمودار ش
ــته هاى ديگرم چيزى باقى نماند ، مگر آن  از من و خواس
چه را خدا خواسته بود . من اكنون سال ها است كه كارى 
ــتجوى طريقة فنا شدن در اين حقيقت ، و  ندارم مگر جس
خدا مرا يارى كناد و براى انجام اين هدف و مقصود يارى 

دهد.
ــى  ــات كه به زبان فارس ــده از عين القض ــه جا مان ــار ب آث

مى باشند عبارتند از :
ــة كتاب  ــده اى ترجم ــه اعتقاد ع ــه ب ــدات ك 1 – تمهي

زبده الحقايق است كه به زبان عربى مى باشد . 
2 – نامه هاى عين القضات ( در سه جلد ) . 

3 – شكوى الغريب 
4 – رسالة يزدان شناخت

5 – رسالة لوايح
 آثار فوق درس عرفان و سلوك بوده و مخاطب آنها سالكين 
مى باشد . اين آثار به خلاف مثنوى معنوى مولانا كه همه 
ــالكين و غيره از آن بهرة متناسب با حالِ خود  اقشار از س
مى برند همانند بسيارى از آثار ديگر عرفانى قابل استفاده 

ــوت و همتى عالى را  ــد و درك آن ق براى عموم نمى باش
ــت اين همت براى همة رهروان  طلب مى كند كه اميد اس
راه حق حاصل شود تا از اين آثار كم نظير به زبان فارسى، 

استفاده نمايند .
ــل از عزيزالدين  ــال قب عين القضات كه بيش از يكصد س
نسفى - كه در شمارة قبل نظرات او  در بارة شناخت عقل 
ذكر گرديد - مى زيسته است نحوة ورود به بحث شناخت 
ــناخت را همانند  ــزار و عوامل لازم براى اين ش ــل و اب عق

عزيزالدين نسفى مى داند .
ــناخت چنين مى نويسد :  بدان كه   او در كتاب يزدان ش
ــمت است : ادراك اول حسّ  ــانى بر چهار قس ادراكات انس
ــزى نتواند ديد . او  ــت و او جز صورت بيرونى چي بصر اس
ــترك ( از ديدگاه  اين حسّ اول را تقريباً معادل حسّ مش
ــفى ) معرفى مى نمايد . ادراك دوم ادراك  عزيزالدين نس
ــت كه  ــن قوة خيال ثابت تر از آن اس ــت كه اي خيالى اس
ــر چه پيش خيال  ــات و صور خيالى ، اگ صورت محسوس
حاضر نباشد ، خيال آن را در مى يابد . ادراك سوم ادراك 
وهمى است و آن قوى تر از دو قوت فوق است و او ادراك 
ــمنى و  ــتى و دش ــات ، مانند دوس معانى كند در محسوس
مهربانى و خشم در گرگ و گوسفند و گربه و موش و مادر 
و فرزند .ادراك چهارم ادراك عقل است كه اين قوت عقل، 
ــماوات  ــده ، و با س نوع آدمى را از ديگر حيوانات مميز ش
ــت و اگر نه آنستى كه اصل جوهر او از  ــابهت يافته اس مش
عالم روحانى است او ايشان را نتوانستى دريافتن و هستى 
ــداى تعالى و يگانگى و صفات او را جز با اين قوت عقل  خ
ــرت باريتعالى  ــت كه حض ــى توان دريافت . از اينجاس نم
ــطه مزيد خرد  پيغمبر اكرم عليه الصلواة والتحيه رابه واس
ــعنى  ( عقل ) رتبت داد . درحديث پيغمبر اكرم كه :  يس
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ــب عبدى المومن ،  ــعنى قل ــمائى و لا ارضى و لكن يس س
ــى در قلب مؤمن  ــمان نمى گنجم ول ــن در زمين و آس م
ــن جا قوت عقل خواهد بود كه  ــى گنجم . معنى قلب اي م
نخست ازو تأثيربه دل آدمى مى رسد از اجزاى بدنى، پس 
ــه ديگر اعضاء .  " ان فى ذلك  ــه به دماغ و آن گاه ب آن گ
لذكرى لمن كان له قلب . همانا در اين مورد تذكرى است 
ــوره ق آية 37".   و  ــت ، س ــى كه او را قلبى اس براى كس
ــانى خوانند و او در تن آدمى  اين قلب  را نفس ناطقه انس
ــت بلكه نظرى دارد به تن آدمى و نظرى دارد به عالم  نيس

ملكوت .
 با كمى دقت در موارد فوق اين گونه استنباط مى شود كه 

عين القضات قلب را 
كريم  قرآن  آيات  در 
ــس ناطقة  معادل نف
ــا همان  ــانى و ي انس
روح انسانى مى داند 
كه عزيزالدين نفسى 
آن را از عالم جبروت 
مى داند و در بررسى 
ــث مختلف در  احادي
ــورد خلقت اول در  م
ــماره قبل،  ــه ش مقال
روح  و  اول  ــل  عق او 
و جوهر اول و نور را 
ــامى مختلف يك  اس
است.  ــته  دانس چيز 
چنين  القضات  عين 
ــد : و  ــه مى ده ادام

ــد در تجاويف دماغ كه او را  ــن نفس ناطقه را آلتى باش اي
ــانى يا نفس انسانى گويند و او را مشابهتى است  روح نفس
ــماوى و غرض از آفرينش بدن انسانى خود اين  با اجرام س
ــانى است كه در تجاويف دماغ است تا آلت  ماده روح نفس
نفس ناطقه باشد و بدو تخيل و توهم و تفكر همى كند .

ــت : يكى  ــانى را دو قوت اس ــت كه نفس انس او معتقد اس
ــرى در كار كننده ؛ قوة دريابنده يا نظرى  دريابنده و ديگ
است يا عملى . نظرى هم چنان كه  مثلاً بداند عالم محدث 
ــتم زشت است . و امّا  ــت و عملى مثلاً اين كه بداند س اس
قوت در كار كننده قوتيست كه چون اشارت به عملى كنى 
ــود و اين قوت را عقل عملى  ــوى آن عمل منبعث ش او س
ــه از بهر  ــد ن خوانن
ــه او دريابنده  آن ك
ــه از بهر  ــت بلك اس
محرك  او  ــه  ك آن 
دريابنده  از  ــت  اس
ــوت  ق ــه  چنانك و 
محركه در حيوان يا 
از بهر طلب چيزى 
است، يا گريختن از 
چنين  ــم  ه چيزى 
كه  ــه  محرك ــوة  ق
ــان است يا  در انس
ــت  از بهر كارى اس
نيكو يا از بهر كارى 
و  ــودمند.  س است 
ــوت ( در كار  اين ق
حيوان  در   ( كننده 
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الهى است و در انسان عقلى و هر دو قوت در انسان موجود 
است .

ــانى ) دو روى دارد: يك روى در  ــانى ( روح نفس نفس انس
عالم علوى تا تشبه كند به نفوس سماوى و از اين جا طلب 
كمال نمايد و ديگرى سوى عالم سفلى تا اينجا تدبير كند 
ــابهت او به نفوس  ــت . از جهت مش بدن را كه آلت او اس
ــدان عالم و آن  ــى داده اند مخصوص ب ــماوى، او را آلت س
فطرت ( معرفت ) است و از بهر اداره كردن بدن او را آلتى 
ــد و آن قوت عمل  ديگر داده اند تا بدان آلت به كمال رس

است و مجموع هر دو قوت ، قوت عقل است .
ــانى ، جوهرى است  ــانى يا همان روح انس نفس ناطقه انس
روحانى و قسمت پذير نيست . او جوهر است كه او را تعلق 
ــم بدن اوست ؛ همچون تعلق  ــم است كه اين جس به جس
ــم آلتى تسخير شده است توسط  خادم به مخدوم . و جس
ــتعمال كننده آن  ــانى ) اس نفس ناطقه و نفس ( روح نفس
آلت است . و چون بدن باطل گردد اين نفس ناطقه برحال 
خويش بماند ابدالاباد از بهر آن كه جوهراست قائم به ذات 

خويش و مجرد از ماده .
ــت جوهر بر سه گونه است : عقل،  عين القضات معتقد اس

نفس، جسم.
جوهر اول عقل اسـت ، عقل در ذات خويش تمام است 
ــت . جوهر دوم جسـم اسـت و  و تأثير او در نفس اس
ــت ، جوهرسـوم نفس است و تأثير  تأثير او از نفس اس
ــدن او از عقل است . پس عقل كه  ــم و متأثر ش او در جس
ــت در ذات خويش تمام است و شريف ترين  جوهر اول اس
ــريف ترين جوهر  ــه پس از عقل ش ــت. نفس ك جوهر اس
ــت از عقل كمال مى پذيرد و جسم را كمال مى دهد و  اس
جسم جوهرى است كمال پذيرنده از نفس . دليل بر وجود 

اجسام ، حواس است و دليل بر اثبات عقول ، نفوس .
آدمى عالم صغير اسـت . عين القضات نيز مانند نسفى 
معتقد است انسان عالم صغير است . او در يزدان شناخت 
ــاد  ــد : چون در عالم تركيب كه عالم كون و فس مى نويس
است مزاجى پديد مى آيد به فرمان حق تعالى كه مستعد 
قبول صورت از واهب الصور از آن عالم بود، اول ضعيف تر 
بود و ملايمترآن مزاج را ، تا معتدل تر مى شود ، و شريفتر 
و قوى تر مى گردد چنانكه نخست صورت جماد مى پذيرد 
ــوان و پس از آن  ــس ازآن صورت نبات ، پس از آن حي پ
ــريف ترين موجودات است در اين عالم و  ــان ، و او ش انس
نفس انسانى كه در وى عقل مستفاد حاصل مى گردد آخر 
ــت از عالم عنصر ، به حكم اين كه آخر اين  موجودات اس
عالم به اول آن عالم پيوسته باشد . و اين معنى يكى است 
از حكمت هاى بديع و عجيب باريتعالى كه اگر اين حالت 
ــدى )  ــتفاد حاصل نش ــان عقل مس نبودى ( در نفس انس
هرگز آدمى خداى تبارك و تعالى و فرشتگان را نتوانستى 
دريافت . اكنون بايد دانست كه هر چه اندرين عالم هست 
ــابهى اندر آن عالم هست اگر چه  ــتر آن را مثل و مش بيش
ــخت ضعيف و حقير  ــه با آن عالم س ــن عالم در مقايس اي
ــه او را اندرين عالم با آن  ــت. كامل ترين موجودات ك اس
عالم نسبت و مشابهت است آدمى است . و بدين سبب او 
ــم كوچك ( صغير ) خوانند و به حكم آن كه خواص  را عال
ــمانى در هم زده اند و نمودار مختصر  عالم روحانى و جس

كه آدمى است از او با هم آورده اند .
ــنريهم اياتنا فى الافاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم  " س

ــود را در آفاق و نفوس  ــق ... ما آيات و حكمت خ ــه الح ان
انسان پراكنده ساختيم تا روشن گردانيم به آن ها كه خدا 

و آياتش بر حق است.... (سورة شورا آية 53) "
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اختلاف نفوس انسانى از مبداء است.
ــت كه اختلاف  ــد مولانا معتقد اس ــن القضات نيز مانن عي
ــت كه  ــد : ببايد دانس ــت . او مى نويس نفوس از مبداء اس
ــود بر چند قسم  ــانى كه از مبادى فايض مى ش نفوس انس
ــرف  ــان چون قوت و ضعف و ش ــد و اختلاف احوال ايش ان
ــم آن كه معلول  ــت به حك ــت ، اختلاف مبادى اس و خسّ
ــب علت تواند بودن و آن حالات ايشان طبيعى است  مناس
ــان در جوهريت مختلف افتاده اند . ايشان در اضواء  و ايش
ــيارات )  ( نورها ) و اجرام و ثبات و حركات ( كواكب و س

مختلف اند كه جوهر ايشان در ذات اختلاف دارد .
چگونه نفس انسانى از عقل فعال صورت معقولات را 

كسب مى كند ؟
ــانى در ابتداى آفرينش و اتصال او به بدن انسان  نفس انس
ــاده مى باشد پس از آن جوهر عقل ، نفس انسانى را از  س
ــت كه واهب  ــوت به فعل در مى آورد و او عقل فعال اس ق
الصوراست موجودات اين عالم را و مدبرّ عالم كون و فساد 
ــطة ديگر  ــت و او فيض از باريتعالى مى پذيرد به واس اوس
ــد . اكنون گوييم تابش نور  ــتگان مقربترانن عقول كه فرش
ــا او را مُدرِك همى  ــانى افتد ت عقل فعال كه بر نفس انس
گرداند تا به واسطة آن صورت معقولات را درك همى كند 
ــت كه بصر را مدرك همى  همچون مثال تابش آفتاب اس
ــمانى ببيند . هم  ــطة او محسوسات جس گرداند تا به واس
ــطة آفتاب و  ــت و به واس چنان كه بصر مدرك به قوت اس
نور او به فعل همى آيد ، نفس انسانى به واسطة عقل فعال 
ــت از  و تابش نور او فعال همى گردد . امّا قصورى كه هس
ــت كه به سبب تركيبات اين عالم  قابلات و مستعدات اس

كون و فساد ايجاد گرديده است .

در شـناختن احوال نفوس انسـانى در معـاد بعد از 
مفارقت از بدن

نفس انسانى همچون مثال ماده اى است كه مجرد باشد از 
صورت؛ ولى او را دو پيوند است: يكى با اين بدن و ديگرى 
ــت از اين  با عالم خاص خويش و همچنين او را كمالى اس

نقصان و اين كمال دو صورت دارد: نظرى و عملى .
ــود به صورت هاى  ــت كه منقش ش كمال نظرى : آن اس
ــمانى چنان كه در  ــودات عالم روحانى و جس ــه موج جمل
ــد و  ــناخت باريتعالى باش ــت كه ابتداى آن از ش وجود اس
ــتگان مقرب  ــتين كه فرش ــد از آن جوهر روحانى نخس بع
ــناختن جواهر روحانى  ــن اند يعنى عقول  و آن گاه ش تري
دومين، كه ايشان ديگر فرشتگان اند يعنى نفوس و پس از 
آن جوهر جسمانى سومين تا آنگاه كه جمله موجودات به 
برهان يقينى مصور نقش شود و نفس به علم و فيض عمل 
ــابهت يابد به صورت  ــتگان يكى گردد و مش صالح، با فرش

عالم كلى.
 تو فرشته شوى ار جهد كنى از پى آنك

        برگ توت است كه گشته است به تدريج ، اطلس
كمال عملى : آن است كه نفس مجرد شود از علائق بدنى 
و هيچ اثرى از آثار بدنى از وى نماند كه او را به عالم سفلى 
جاذبه باشد و نيز تا متصل بودن به بدن ، او را لذات بدنى 
ــاع هاى دنيا او را مغرور  ــى به حالتى نگرداند و مت از حالت

نسازد .
انواع عوالم ادراك :

ــوَد ، در ادراكش خود متناهى  ــى بُ آدمى تا در ادراك حس
ــت تواند بود . چه: حواس پنج گانه، يك مُدرَك ادراك  صف
ــوت ادراك تواند كرد و بصريك  ــمع، يك ص تواند كرد، س
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ــوع و يك مقدار و آدمى نتواند در يك نظر هزار آدمى را  ن
ــكل بيند و همچنين نتواند كه در استماع، هزار  رنگ و ش
ــى برخيزد و به يك  ــنود و در عالم عقل، اين تنگ آواز بش
ــم چندين هزار علوم نامتناهى او را حاصل گردد . مثلاً  عل
ــاب بياموزد و چون كيفيت اين ضرب  علم ضرب ، در حس
ــى افتاد از اين يك ادراك، علم نامتناهى در  در ادراك عقل
خزانة دل خود جمع كرد تا هر وقت كه خواهد از آن خرج 
ــى نهايت از ادراك يك چيز  ــد . پندارى كه او را علم ب كن
ــد و عموم علماء را تا اينجا راه است . و چون به  حاصل ش
ادراك عقلى رسد آحاد مدركات او نامتناهى گردد و چون 

ــد او را مُدركاتى بود كه آحاد آن  را نهايت  به معرفت رس
ــى ، در ادراك او متناهى گردد  ــود و عالم نامتناهى عقل نب
ــم چنين ديگر بار پاى در عالم ديگر نهد كه آحاد اين  و ه
عالم نو ، چون لاتناهىِ عالم گذشته بود . عين القضات در 
ــد :  ــت و پنجم از كتاب نامه هاى خود مى نويس نامة بيس
ــيده ام و اين مدركات  من تا عالم چهارم از اين عوالم رس
ــت و پس از اين چندين هزار از اين عوالم هست كه  مراس
ــد . و اين همه عالم در علم  وهم و فهم آدمى به آنجا نرس
ــون دريايى دان و اين  ــى ذره اى ننمايد . علم ازلى چ ازل

عوالم را كم از قطره اى در آن دريا .
كاتب كيسـت و مكتـوب اليه كدام اسـت و مُدرِك 

مكتوب اليه چه كسى مى باشد ؟
ــى و سوم در اين باره مى نويسد : نبينى  قاضى در نامة س
ــت و از مقصود  ــم را تهمت كاتبى هس ــت را و قل كه دس
ــد. ولى  خبر نه ؟ و كاغذ را تهمت مكتوب اليه نصيب باش
ــت و  ــات! هيهات! هر كاتب كه نه دل بود بى خبر اس هيه
مكتوب اليه كه نه دل است همچنين ، و يا بلكه هر كاتب 
ــه نه حق بود و هر مكتوب اليه كه نه دل بود بكار نيايد.  ك
و چنان كه دست و قلم من در اين ميان كاتب نتوان نهاد 
ــوب اليه نتوان نهاد و  ــمع ظاهر تو و بصر ظاهر تو مكت س
وهم و دماغ تو هم چنين و علم مزوّر تو هم چنين و عقل 
ــر دل دارى دل را مكتوب اليه  ــر تو هم چنين . اگ مختص
توان نهاد . " ان فى ذالك لذكرى لمن كان له قلب . همانا 
ــى كه او را قلبى است ،  ــت براى كس در اين ياد آوريى اس
ــورة ق آية 37  "  و كاتب را به حقيقت ، حق دان و دل  را  س

ــل را مترجم از آن  ــت و عق ــذ كه  مجراى معانى اس كاغ
ــى فهم  معانى، زيرا كه در عالم ملك زبان اهل ملكوت كس
ــد . آخر ديده باشى  نتواند كرد اگر ترجمان جبروتى نباش
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ــطة ترجمانى كه هم  عجمى زبان عربى فهم نكند الاّ بواس
عربيت داند و هم عجميت .

اكنون بدان كه دماغ من سخن دل من فهم نكند اگر عقل 
من در ميان نبود . دماغ ملكى است و دل ملكوتى و عقل 
ــل را مترجمى دان كه هم زبان دل ملكوتى  جبروتى . عق
داند و هم زبان دماغ ملكى و اين هم چنان است كه زبان 
و دماغ و عقل و دل . دماغ ، ترجمان است ميان عقلو زبان 
چنانكه عقل ترجمان است ميان دماغ و دل و يا همچنان 

است كه زبان كه جهان است ميان دماغ و سمع ظاهر .

ــوى  بگويى هرگز  ــر در دماغ ، چيزى منظوم و معن تو اگ
ــنود زيرا كه سمع ، زبان دماغ  ــمع ظاهر هيچ از آن نش س
ــد وليكن نطقِ زبان را فهم كند و زبان ، ترجمان دماغ  ندان

است .
آيا عقل آدمى در همة موارد ميزان راست است ؟

ــوال مى گويد : اگر چه عقل  عين القضات در جواب اين س
ــت است ولى هر موزونى را ميزان خاصى  آدمى ميزان راس
ــت . اگر چه قپان راست است ولى كوهى را نمى توان  اس
ــنجيد و شعر موزون را ميزان ، ذوق آدمى تواند  با قپان س
بود، و اگر به قپان و ترازو خواهند كه بر سنجند محال بود 
ــنجيد  و همچنين اوصاف حق جز به اوصاف حق نتوان س

كه رستم را هم ، رَخشِ رستم كشد . 
نگاهـى به بعضى آيات قرآن كريـم در رابطه با عقل 

و تعقّل:
ــان ها  ــيارى از آيات قرآن كه در رابطه با تعقل  انس در بس
ــانى را كه تعقل نمى كنند و يا  ــت ،  كس نازل گرديده اس

ــند موجوداتى كر  كفر مى ورزند و يا در بى عقلى مى باش
ــته و يا مانند حيوانات و حتى بدترين  و لال و يا كور دانس
ــريفة گزيده در  جانوران معرفى مى نمايد . به چند آية ش

اين رابطه توجه نمائيم :
ــم الذين لا يعقلون  ــدواب عند االله الصم البك ــر ال - ان الش
ــانى هستند كه از  – يقيناً بدترين جانوران نزد خداوند كس
ــنيدن كلام حق كر و لالند و تعقل نمى كنند . ( سورة  ش

انفال آية 22 )
ــتان آنان كه  ــل الذين كفروا كمثل الذين  ...  داس - و مث
ــتان آن كس است كه بانگ مى زند بر  كفر ورزيدند ، داس
ــنود جز فرا خواندن بانگ را ، اينان كر  حيوانى كه نمى ش
ــوره بقره آية  ــد كه تعقل نمى كنند .( س و لالان و كورانن

.( 171
- و منهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصُم و لو كانوا 
ــان كه گوش فرا مى دهند به  لا يعقلون -  و بعضى از ايش
ــنوانى به آن هائى كه تعقل  ــويت ، آيا تو مى توانى بش س

نمى كنند ؟ .( سورة يونس آية 42 )
- و ما كان لنفس ان تو من الا بأذن االله و يجعل الرجس 
ــى از نفوس بشر نباشد كه  على الذين لا يعقلون – و كس
ــد پليد قرار  ــدا مگر به اذن او و خداون ــان آورد به خ ايم
ــورة يونس  ــانى را كه تعقل نمى كنند . ( س مى دهد كس

ــة 100)  آي
ــون ان هم  ــمعون او يعقل ــر هم يس ــب ان اكث - ام تحس
كالانعام بل هم اضل سبيلا ـ يا مى پندارى كه بيشترشان 
ــنوند و يا با خرد در مى يابند ؟ آنها جز مانند چهار  ش مى 

پايان نيستند و بلكه گمراه تر – ( سورة فرقان آية 25) 
در قرآن كريم در 24 آيه از كلمة " تعقلون " و در 21 آيه 
از كلمة " يعقلون " استفاده شده هم چنينن از كلماتى كه 
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در طيف معنايى آن ها "تعقل" مى گنجد از قبيل كلمات 
ــن كلمات جمعاً 21  ــعرون " . اي ــعرون " و " ما يش " لايش

ــى از موارد همان مفهوم  ــار تكرار گرديده اند كه در برخ ب
لايعقلون از آنها استنباط مى شود . مانند : 

1 - " يخادعون االله و الذين آمنوا و ما يخادعون الا انفسهم 
ــانى را كه  ــعرون "  ـ فريب مى دهند خدا و كس و ما يش
ايمان آوردند در حاليكه فريب نمى دهند جز خويشتن را 
ــى كه خود نمى فهمند ( اين عدم فهم به علت كم  در حال

عقلى ويا بى عقلى است ) .
ــون ، يفقهوا و يفقهوهُ " كه  ــات " تفقهون ، يفقه 2 – كلم
ــز در طيف معنايى   ــت ني ــاً 19 بار تكرار گرديده اس جمع
يعقلون و تعقلون مى گنجد و در برخى موارد دقيقاً همان 
معنى از آن مستفاد مى شود .مانند اين آية شريفه : و لقد 
ذرانا لجنهم كثيراً من الجن و الانس لهم قلوب لا يفقهون 
بهاء ... ـ به درستى كه آفريديم براى دوزخ بسيارى از جن 
ــت كه نمى فهمند با  و آدمى را ، براى آن ها دل هايى اس
آن ها و ديدگان است كه نمى بينند با آن ها و گوش هايى 
ــنوند با آن ها مانند حيوانات مى باشند  ــت كه نمى ش اس
ــورة اعراف  بلكه گمراه تر و آن ها خود از غافلانند . (   س

آية  179  )
همان گونه كه در ابتداى اين نوشتار نيز آمده است ، عين 
ــت كه معنى قلب در اين گونه  القضات همدانى معتقد اس
ــت از عقل  ــت . زيرا كه نخس آيات همان قوت " عقل " اس
ــزاى بدنى و پس از آن به  ــد از اج تاثير به " دل " مى رس

دماغ و آن گاه به ديگر اعضاء .
3 – ديگر از كلماتى كه در طيف معنايى تعقل مى گنجد 
ــد كه  ــات " تتفكروا  ، تتفكرون و يتفكرون " مى باش كلم
ــت . اين واژه ها هر  ــده اس جمعاً 15 بار در قرآن تكرار ش

چند بيشتر معنى انديشه كردن مى دهد ولى اين انديشه 
ــد و در برخى از آيات  ــه نظر مى رس ــه از ابزار عقل ب هم
ــيدن چنان به تعقل نزديك مى شود كه همان معنا  انديش
ــة دو آية شريفة زير از  ــتفاد مى گردد به مقايس از آن مس

سورة نحل توجه مى نمائيم .
- و من ثمرات النحيل و الا عناب تنخذون منه سكرا و رزق 
هاى  حسنا ان فى ذالك لايه لقوم يعقلون ـ و از ميوة  نخل 
ــيدنى و  ــاى انگور بر مى گيرند از آن نوش ــا و تاك ه خرم
روزيى نيكو ، همانا دراين آيتى است براى قومى كه تعقل 

مى كنند . ( سورة نحل آية 67 )
ــى ذالك لايه لقوم  ــرات ..... ان ف ــم كُلى من كل الثم - ث
يتفكرون .... ـ سپس بخور از تمام ميوه ها .... سپس روان 
شو به راه هاى پروردگار خويش ، بيرون شود از شكم هاى 
ــيدنى هايى به رنگهاى گوناگون كه  آن ها ( ميوه ها ) نوش
ــت  ــت براى مردم و در اين آيتى اس در آن ها درمانى اس

براى قومى كه بيانديشند . ( سورة نحل آية 69)
جمع بندى كلى از سه مقاله در مورد شناخت عقل:

ــه جوهر  آدمى در دورة حيات خود در اين جهان داراى س
است :

ــل اول و از جانب  ــت كه از عق ــر اول : عقل فعال اس جوه
خداوند به او عطا شده است . اين عقل فعال را روح انسانى 
ــت به  ــده اس نيز ناميده اند كه از روح اول در او دميده ش
ــر اول را به اضافات و  ــفى ، اين جوه گفتة عزيزالدين نس

اعتبارات به اسامى مختلف مى توان ناميد .
جوهر دوم : جسم است و تاثير او از نفس است ( اين 

نفس همان جان يا روح نفسانى است ) 
جوهر سـوم : نفس است و تاثير او در جسم و متأثر 

شدن او از عقل فعال ( روح انسانى )



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 19

ــوم ، يعنى نفس است كه  ــان همين جوهر س حقيقت انس
ــود و بر جوهر  ــر اول يعنى عقل فعال متاثر مى ش از جوه
دوم يعنى جسم تاثير مى گذارد . پس نفس را از دو جهت 
ــت: يكى ازجهت بالا به روح انسانى يا عقل  ــتگى اس وابس
ــم و  فعال و عالم ملكوت و ديگرى از جهت پايين  به جس
ــات زمين و عالم ملك . به هنگام مرگ جوهر اول كه  تعلق
ــنده) و متكى به خود است ، از  واهب الصور (صورت بخش
ــود ، جسم نيز كه ابزار ارتباط نفس با  نفس منفك مى ش
اين جهان مادى است از او جدا مى گردد .  نفس كه از دو 
جهت تاثير و تعلق خاطر يافته است ( تأثير از روح انسانى 
ــات زمينى ) از اين تأثير و  ــم و تعلق و تعلق خاطر به جس
ــود تأثير او  ــق رها يافته و به معاد مى رود تا معلوم ش تعل
ــت و تعلق خاطر او به عالم ملك  از عالم ملكوت چقدر اس

چقدر؟
مثال تصرف نفس در جسم انسان مانند يك كاربر كامپيوتر 
ــت در كامپيوتر . نفس انسان كاربرى است كه  (user) اس
ماشين الكتروشيميايى بدن همانند كامپيوتر اوست. اعضاء 
ــن كامپيوتراند. مغز يا دماغ  ــخت افزار اي و اجزاى بدن س
hard  ، ram ، صفحه نمايش و كيبورد آن است. حواس 

پنج گانه گيرنده هاى اين كامپيوتراند كه دريافت هاى خود 
هاى الكتروشيميايى  ــيلة  واكنش  را از محيط مادى به وس
ــانند.  ــاب به مغز يا دماغ مى رس ــله اعص و از طريق سلس
ــاطع  ــب س ــلولهاى مغزى پالس هاى الكتريكى متناس س
ــر) قوة دريابنده  ــد ( مانند صفحه نمايش كامپيوت مى كنن
اين پالس ها را معنى نموده و به عقل مى دهد. عقل كه از 
ــده است و غرض  نتيجه تابش عقل فعال در نفس ايجاد ش
از حيات انسان،، تعالى همين عقل است، با توجه به ميزان 
ــخيص و  ــب را تش تعالى خود ، عمل يا عكس العمل مناس

ــال مى دهد . قوة در  ــوة  دركاركننده  انتق ــه را به ق نتيج
كاركننده عمل و عكس العمل لا زم را از طريق تحريكات 
ــورد كامپيوتر) و  ــلولهاى مغزى ( مانند كيب ــى س الكتريك
ــط سلولهاى عصبى به اعضاء و جوارح بدن مى رساند  توس
ــده و قوت عقل از اجزاى  ــه قوة دريابنده و در كاركنن ( س
ــم انسان  ــند ) . در واقع جس نفس يا همان كاربر مى باش
مانند يك كامپيوتر است و نفس انسان به منزلة كاربر اين 
ــت  ــايت هايى اس كامپيوتر . اين جهان مادى مانند وب س
كه كاربر از طريق ماشين الكتروشيميايى خود با آن آشنا 
مى شود ، ارتباط برقرار مى كند ، از آن لذت مى برد و به 
ــان  آن تعلق خاطر پيدا مى كند . از طرف ديگر نفس انس
يا همين كاربر همواره تحت تاثير انوار عقل فعال است. او 

نفس را با عالم ملكوت آشنا و به آن دعوت مى كند .
ــانى از تعلقات خاطر خود به  حال چنان چه اين نفس انس
جسم و اين جهان مادى بكاهد و مريد و منقاد عقل فعال 
و تعاليم ملكوتى او شود، عقل او فربه و متعالى مى شود و 
روح نفسانى او ملكوتى مى گردد و چنان چه تعلقات خاطر 
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ــم و اين جهان مادى افزايش دهد و از تأثير  خود را به جس
ــانى او به  روح  انوار عقل فعال بهره كمترى ببرد،روح  نفس
حيوانى نزديك تر مى شود . اولئك كالانعام بل هم اضل ...  

كسانى كه مانند حيوانات هستند بلكه گمراه تر ... 
مصداق نظر فوق از عين القضات :

هر چند مثال استنباط فوق در مورد جمع بندى سه مقاله 
از قرآن كريم و آثار بسيارى از بزرگان معرفت گرفته شده 
است على ايحال مطلب زير را از نامه هاى عين القضات در 

همين رابطه مى آوريم :
ــى بن ابوطالب را چون كارد زدند چرا گفت : " فُزتُ  و  عل

ــتگار شدم ) " ؟ اين را  رب الكعبه ( به خداى كعبه كه رس
ــت كه بتوان شمرد على ايحال ، قومى  ادلهّ بيش از آن اس
ــس ) فهم كنند متصرف در  ــند كه از آدمى جان ( نف باش
ــرى و خوردن و خفتن و قيام و قعود با او نسبت  قالب بش
كنند ، و وقتى گويند : قامَ  و قَعَدَ و ذَهَب ، نه آن خواهند 
ــت وليكن گويند : جان بوَد كه قالب را  كه آدمى قالب اس
ــاند و بر پا كند و افعال آدميان را همه نسبت با جان  بنش
ــب را اگر در آن دخلى  ــوم را هم چنين ، و قال ــت و عل اس

هست به طريق آلت است . 

منابع و تأخذ :
1 – قرآن كريم 

2 – نامه هاى عين القضات همدانى
3 – تمهيدات ، عين القضات همدانى

4 – يزدان شناخت ، عين القضات همدانى
5 – جهان شگفت انگيز مغز ( مغز جهان سه پوندى )


